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جوش  آب  ــردم  کـ فکر  پاشید 
است. پوستم جلز و ولز می کرد و 
کـــاری از دســتــم بــرنــمــی آمــد. 
می سوختم و حتی نمی توانستم فریاد بزنم.« این 
روایتی  است که بیشتر قربانیان اسیدپاشی پیش 
روی مان می گذارند؛ مهیب، سراسر درد، هولناک 
و به سرعت یک چشم به هم زدن. می دانیم که 
اسیدپاشی یکی از بدقواره ترین و ترسناک ترین 
شکل های ابراز خشونت است که اگر فرد را نکُشد 
تا مرز نابودی و از هم پاشیدن روح  و روان، زندگی 
شخصی و اجتماعی اش خواهد برد. تصویب قانون 
مــجــازات اسیدپاشی در ایـــران به ســال 1337 
برمی گردد و در طول سال های گذشته تغییراتی 
داشته است. در یکی از این موارد، سال 90 آمنه 
بهرامی بعد از 7سال توانست حکم مجازات مجید، 
متهم پرونده اسیدپاشی اش را بگیرد و مجید به 
مجازات از ناحیه دو چشم با اسید محکوم شد اما 
آمنه با صورتِ سوخته از اسید هنگام اجرای حکم، 
بدانید  نیست  شــد. بــد  منصرف  تصمیمش  از 
کشورهای  در  اسیدپاشی  از  تلخی  نمونه های 

تــوســعــه یــافــتــه هـــم داریـــــم کـــه بــیــشــتــر آن هـــا 
سال  بــه  آن هـــا  از  یکی  اســـت.  مهاجرستیزانه 
1964میلادی برمی گردد. زمانی که سیاه پوستان 
در اعتراض به محدودیت های نژادپرستانه وارد 
استخر مهمانخانه ای شدند که برای سیاه پوست ها 
ممنوع بود و صاحب هتل برای بیرون رفتن آن ها در 
ــا می گویند  ــاره آب اســتــخــر، اســیــد ریــخــت. آم
زن ها  دنیا،  در  اسیدپاشی  قربانیان  بیشترین 
هستند و ادامــه دار بودن آن در هر نقطه از جهان 
نشان می دهد قوانین مربوط به اسیدپاشی آن قدر 
که باید، بازدارنده نیست. قصه کافه Sheroes در 
هند را لابــه لای گشت وگذارهای یک گردشگر 
خارجی در اینستاگرام دیدم. کافه ای که با توجه به 
بالا بودن آمار اسیدپاشی در هند، همه کارکنان آن، 
زنان قربانی هستند. برای این که همه چیز را درباره 
این کافه بدانم، گفت و گو و گزارش های زیادی را 
خواندم و ویدئوهای زیادی از قربانیان اسیدپاشی 
که در کافه کار می کنند، دیدم. حتی با چند نفر از 
آن ها در فضای مجازی ارتباط برقرار کردم ولی 
نتیجه همان بود که در گفت و گوها دیده بودم. این 
پرونده درباره یک رنج بزرگ و یک ایده خوب است 
که می تواند قدری از درد قربانی ها را کم کند و آن ها 

را به زندگی برگرداند.

 درباره رنج بزرگی که بیشتر، زنان را قربانی می کند و کافه ای در شهر »آگرای« هندوستان
 با به کار گرفتن زنان قربانی اسیدپاشی، قدری از این رنج کم می کند

 

 
 

 

 

 

 

  

 
 

thediplomat، globalcitizen، adventure، latimes :منابع این پرونده

خانه ای که نمی گذارد زندگی بمیرد

همه چیز به زندگی دختری به نام »لاکشمی اگراوال« در 
هند برمی گردد. او در 15سالگی به خواستگار 32ساله 
خود جواب رد داد و برای همین هدف حمله اسیدپاشی 
آن مرد قرار گرفت. نزدیک به 10ســال طول کشید تا 
پرونده با رای به نفع لاکشمی به پایان برسد. تا قبل از 
آن به تمام موارد اسیدپاشی طبق ماده 326 قانون هند 
رسیدگی می شد و براساس آن، تنها وکلا می توانستند 
جرم را اثبات کنند و مجازاتی در خور برای اسیدپاشی 
 Stop در هند تعریف نشده بود. کمی بعد کمپینی به نام
Acid Attacks در هند شکل گرفت که قربانی های 
فــروش  متوقف کردن  خــواهــان  هند  در  اسیدپاشی 
اسید و حمله های اسیدپاشی شدند و فیلم سینمایی 
»CHHAPAAK« در بالیوود به همین موضوع پرداخته 
 »Sheroes« اســت. این موج باعث شکل گرفتن کافه
در هند شد تا زنان قربانی بتوانند با کارکردن به متن 
جامعه برگردند چون قربانیان اسیدپاشی در هر جای 

جهان که باشند احساسات مشترکی را تجربه می کنند. 
بیشتر آن ها با خود فعلی شان کنار نمی آیند، 

خــودشــان را می بازند، گوشه نشین 
می شوند و شاید هــزار بــار جلوی 

ــا تحمل  ــد امـ ــاده ان ــت ــس ــنــه ای آی
نــگــاه کــردن بــه تصویر خــود را 
نــدارنــد. کشور هند در میان 
چند کشوری است که بالاترین 
قربانی اسیدپاشی را دارد و 

کافه »Sheroes« در شهر آگرای 
هند برای این تاسیس شده است 

که قربانیان اسیدپاشی این حس ها 
را کنار بگذارند و بتوانند رابطه خود را 

با جامعه، ترمیم کنند. کارکنان این کافه که 
حالا چند شعبه در شهرهای دیگر هند دارد، می گویند 
ایــن کافه فقط یک پاتوق نیست بلکه یک خانه برای 
قربانیان اسیدپاشی در هند است. خانه 
ــراژدی ِ اتفاق  کسانی که اجــازه ندادند ت

افتاده، زندگی را از آن ها بگیرد 
و زندگی بمیرد. ایده این کافه را 
یک خبرنگار هندی داد و این 
طرح را با دو نفر از دوستانش، 
10ســال پیش کلید زد و الان 
کارکنان بخش های مختلف این 
کافه از 5 به 70نفر رسیده است. 
عــددی غم انگیز در پوسته ای 

شاید تسکین دهنده.

آن قدر زشتی که نمی توانی پشت میز بنشینی!

آگــرا یکی از شهرهای بــزرگ هند اســت که به خاطر 
ــادی را به سمت خود  بنای تــاج  محل گردشگران زی
می کشاند. از تــاج محل که به عشق معشوق ساخته 
شده تا کافه Sheroes که برای زندگی بخشیدن شکل 
گرفته 3کیلومتر فاصله است و می شود خود را پیاده یا 
با ریکشا )سه چرخه هایی که در هند به توک توک  هم 
معروف هستند و صدای بوق آن ها در خیابان های هند 
کلافه کننده است( به این کافه رساند. وقتی به کافه 
می رسید، یک تابلوی آبی و زرد را می بینید که روی 
آن اسم کافه را نوشته اند. از آن جا که بیشتر قربانیان 
اسیدپاشی از میان زنان است، آن ها این اسم را از ترکیب 
»She«  و »Hero« ساخته اند که یک جورهایی معنی 

زن/زنان قهرمان را می دهد. دیوارهای کافه 
قربانیان اسیدپاشی در آگرا پر از نقاشی های 
دیواری با رنگ های تند و گرم است. چیدمان 
صندلی ها هم در آن پر از رنگ و لعاب است. 
کافه عــلاوه بر فضای بسته، یک فضای باز 
هم دارد که در آن می شود ساعت ها نشست. 
همه کارکنان کافه، لباس هایی می پوشند که 

روی آن یک تصویرسازی گرافیکی با شعار »زیبایی من، 
لبخند من است« نوشته شده. کاشیاپ39ساله و یکی از 
کارکنان کافه است. یک روز وقتی تازه نامزد کرده بود با 
خواستگار قبلی خود در خیابان مواجه می شود. آن مرد 
با یک قوطی نوشابه به سمت کاشیاپ می رود و با اسیدی 
که قوطی را با آن پر کرده است به او حمله 
می کند و آن چه نباید، اتفاق می افتد. 
اسید می تواند فقط در 30ثانیه گوشت 
را به شــدت بسوزاند و بافت پلک ها، 
گوش ها و بینی را از بین ببرد. او بعد از آن 
اتفاق، بارها به اتاق عمل جراحی رفته اما 
هنوز چهره عادی خود را به دست نیاورده 
است. می گوید بعد از این اتفاق همه چیز 
به  هم ریخت و یک بار برای کار به عنوان 
منشی به او گفتند آن قدر زشت است که 

نمی تواند حتی پشت میز کار بنشیند!

کارکنان کافه دیگر صورت خود را نمی پوشانند

»آلوک دیکسیت« یک خبرنگار هندی است که به راه اندازی 
کمپین توقف حملات اسیدی در هند کمک 
کرد، ایده کافه Sheroes را داد و با کمک 
ــزار دلاری مــردم توانست کافه  10ه
را راه بیندازد. او معتقد بود ایجاد 
یک شغل ثابت برای زنان می تواند 
جایگاه پایین آن هــا را در جامعه 
بالا ببرد. این خبرنگار روزهــای 

اولِ شروع به کار کافه را این طور روایت کرده است: »وقتی 
ــای کافه بــاز شد هیچ یک از کارکنان نمی دانستند  دره
چگونه یک رستوران را اداره کنند. بنابراین آن ها مدلی 
را انتخاب می کردند که طبق سلیقه مشتری ها بود و اگر 
اشتباهی در سفارش ها اتفاق می افتاد، مشتریان مجبور به 
پرداخت هزینه نبودند. ما منو و قیمت نداشتیم و دو سال بعد 
از راه اندازی کافه به درآمد برای حفظ آن رسیدیم. حالا بعد از 
گذشت چندین سال، کارکنان کافه هیچ وقت صورت خود را 

نمی پوشانند و به راحتی درباره ترسناک ترین لحظات زندگی 
خود با مشتریانی که  بیشتر گردشگران خارجی هستند، 
صحبت و از توانایی های خود برای آن ها تعریف می کنند.« 
در واقع کار کافه همین است؛ آوردن زنانِ قربانی اسیدپاشی 
به متن جامعه و بازگرداندنِ تدریجیِ اعتمادبه نفس از 
دست رفته شان.  در کنار این ها درک درد قربانیان اسید برای 
مردان هم بسیار مهم است و این کافه می تواند درد و رنج آن ها 

را برای مردان روایت کند.

 هر اتاقِ کافه 
حکم یک زندگی دوباره را دارد

کافه Sheroes تنها جایی بــرای نوشیدن چــای و قهوه نیست. در ایــن کافه 
بخش های مختلفی بر اساس توانایی کارکنان شکل گرفته است و به آن ها در اشتغال و 
درآمدزایی کمک می کند. برای مثال ماهول که قبل از اسیدپاشی در یک دوره کیک پزی 
شرکت کرده است، در کافه کیک می پزد و  با آن از مشتری ها استقبال می کند. نیها 
که نامادری اش در 12سالگی با اسید به او حمله کرد، یک خیاط ماهر و طراح لباس 
آماتور است. لباس هایی که او طراحی می کند در کافه به نمایش گذاشته  
می شود و مشتری ها می توانند به او سفارش لباس بدهند. شبنم یکی دیگر از 
قربانیانی است که در کافه کار می کند. او کیف ساز است و کیف های گلدوزی  و 
پولک دوزی شده اش را در سراسر دیوارهای کافه به نمایش می گذارد. همچنین 
بخشی از کافه به کتابخانه تبدیل شده است. کتاب های زیادی در کافه وجود 
دارد که می توان آن ها را امانت گرفت، تعویض کرد یا خرید. بخشی از کافه هم 
به عنوان اتاق تماشاست و بازدیدکننده ها می توانند در آن مستندهای کوتاهی 
درباره دلیل وجود کافه Sheroes ببینند و با زندگی کارکنان کافه آشنا شوند. 
در واقع کافه Sheroes شبیه یک خانه با اتاق و کارکردهای مختلف است و 
بازدیدکننده وقتی در آن پا می گذارد با یک محیط رنگی و شاد مواجه می شود 

زنـــان  آن  در  کـــه 
قــصــه هــای  راویِ 
ــج خــــــود و  ــ ــررنـ ــ پـ
هستند  مشکلاتی 
ــی  ــاش ــدپ ــی کـــه اس
پیشکش شان کرده 
ــداق  ــص ــت و م ــ اس
همان جمله معروف 
»تبدیل غم بزرگ به 

کار بزرگ« است.

 ترجیح می دهم به جای مک دونالدز
 به کافه Sheroes بیایم

قربانیان  ــی  ــدگ زن
زمانی  اسیدپاشی 
سخت تر می شود که 
به دلیل چهره های 
آسیب دیده خود با 
رفتارهای نامناسبِ 
ــه  ــواجـ ــه مـ ــعـ ــامـ جـ
می شوند. آن هــا به 
کسی نیاز دارند که 
دست آن ها را بگیرد 
و اعتمادبه نفس را 
ــا  ــه آن هـ دوبــــــاره بـ

برگرداند. به همین دلیل محیط هایی شبیه کافه Sheroes می تواند به آن ها برای 
بازگشت به زندگی کمک کند. کسانی که به این کافه می آیند می توانند از یک فضای 
خوب و متنوع، غذاهای خوب و زمین ورزشی کافه استفاده کنند. خیلی از مشتری ها 
به کافه Sheroes می روند چون معتقدند کارکنان این کافه آدم های قوی و الهام بخشی 
هستند. شیکا سینگ، یکی از مشتری های پروپاقرص کافه و دانشجوی طراحی مد 
است. او حداقل هفته ای یک بار، وقتش را در این کافه می گذراند و درباره دلیلش 
برای این کار گفته است :»اگر این زنان را ملاقات نکرده بودم هیچ وقت از واقعیت 
و پشت صحنه زندگی قربانی های اسیدپاشی خبر نداشتم. روشی که آن ها برای 
تحقق رویاهای خود با وجود موانع، کار می کنند، شگفت انگیز است. الان طوری 

شده است که ترجیح می دهم به جای مک دونالدز 
یا کی اف سی به این کافه بیایم. حداقل مطمئن 
هستم پولی که بــرای کافه می پردازم بــرای یک 

هدف خوب استفاده خواهد شد.«

دیگر مهم نیست مردم درباره چهره ام چه می گویند

وقتی می گوییم زندگی قربانیان اسیدپاشی بعد از این اتفاق تیره و تار 
می شود واقعا همین طور است. آن ها که تا قبل از این اتفاق مثل بقیه آدم ها 
داشتند کار می کردند و زندگی شان را می ساختنداما به یک باره همه 
چیز از روز روشن به شب تار تبدیل می شود. بازیابی اعتمادبه نفس برای 
داشتن یک زندگی عادی به راحتی برای آن ها اتفاق نمی افتد. هزینه  زیاد 
برای جراحی های پشت سر هم و بار روانی ماجرا یک دقیقه آن ها را راحت 
نمی گذارد و این در قصه هرکدام شان عیان است. ساینی یکی از کارکنان 
19ساله کافه Sheroes است که با حمله اسیدپاشی توسط پسرعمویش 
چشم چپش را از دست داده. او تا قبل از این اتفاق در تیم والیبال هند بازی 
می کرد اما بعد از اسیدپاشی زندگی او زیرورو شد و حالا به جای والیبال در 
کافه، مشغول حسابداری است. او گفته بعد از کار در کافه اعتمادبه نفسم 
را برای بیرون رفتن با صورت آسیب دیده ام به دست آوردم و حالا برایم مهم 

نیست مردم چه چیزهایی دربــاره چهره ام می گویند. او همچنان 
دوست دارد والیبال بازی کند اما هنوز نتوانسته  است به زمین 

والیبال برگردد. اسیدپاشی حتی در خرده عادت های 
زندگی هم تاثیر  می گذارد و لاکشمی نمونه این اتفاق 

است. او یکی از دیگر کارکنان این کافه است و گفته از 
زمانی که به کافه آمدم زندگی من معنای جدیدی پیدا 
کرد. او چندین سال بود که لباس قرمز نمی پوشید 
چون روز اسیدپاشی یک لباس قرمز به تن داشت. 
وقتی به کمپین پیوست و در کافه مشغول کار شد 

دوستانش برای او یک لباس قرمز خریدند و او لباس 
قرمز را پوشید تا برای یک زندگی نو، مبارزه کردن را 

شروع کند.

 کافه Sheroes شبیه 
یک خانه با اتاق و 

کارکردهای مختلف 
است و بازدیدکننده 

وقتی در آن پا 
می گذارد با یک محیط 

رنگی و شاد مواجه 
می شود که در آن 

زنان راویِ قصه های 
پررنج خود و مشکلاتی 
هستند که اسیدپاشی 
پیشکش شان کرده 
است و مصداق همان 
جمله معروف »تبدیل 

غم بزرگ به کار 
بزرگ« است
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